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انسان  يقيسعادت حق ليتحل
  ينگرش فلسف	در

  2ييرزايم يزهرا محمدعلو  1عربي محمدمهدي گرجيان

  چكيده
 ياست و هـر فـرد   ينفس انسان يفطر يها يژگيو نيتر يبه سعادت، از اساس ليو م يطلب كمال

 لسـوفان، ياسـت. ف  شيخـو  يق مصـداق آن بـرا  تحق به دنبالكه از سعادت دارد،  يرمتناسب با تصو
مفهوم سعادت بـا   قيارتباط وث ف،يتعار نياند كه از مجموع ا سعادت ارائه نموده يبرا يدمتعد فيتعار
در باب مصداق  ؛ وليگردد يت، وجود و شعور به آن، برداشت ملذ لت،يكمال، فض ر،يچون خ يمياهمف

شده تا بـا   و مسلمان مطرح ونانيبزرگ  هاز فلاسف يبرخ دگاهيد نخستنوشتار،  نيسعادت نفس، در ا
 ادتسـع  تي ـاز ماه يتـر  قيعم ليتحل ت،يدر نها ،يدر مباحث فلسف مسئله نيا يتكامل ريس توجه به

، سـقراط چـون   ياقـوال بزرگـان   ياساس، بـا بررس ـ  ني. بر اديبدست آ ،يالنفس فلسف در علم يقيحق
بـودن سـعادت و    در برتـر  رسد ي، به نظر مصدراو  اشراق خيش ،يبوعل ،يفاراب، ارسطو، افلاطون

 يو كمـال و  تي ـجامع ،ينظر وجود دارد؛ اگرچه اوج سعادت انسان اتفاق ،يدر نگرش فلسف ،يت عقللذ
 محكـم  ياصول و مبـان  ديآ ياعم از نظر و عمل است. به علاوه، به نظر م اش يابعاد وجود يدر تمام
نفـس نسـبت بـه     يقيدر باب سعادت حق يو هينظر شتريموجب استحكام ب ه،يدر حكمت متعال صدرا

  است.  فلاسفه شده ديگر دگاهيد
  .يت، سعادت عقلكمال، لذ ر،يخ ،يالنفس فلسف علم ،يقيسعادت حق :يديكل واژگان
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تـوان   مـي 
مواره مورد 

، بخـش  س   

فـاوت در   
د و گـاه  د    

دت ، سـعا 
تـري را   ي

ت نفـس،      
تر  ، عميق

ر  در تفك ـ  
ن تفاسـير     
ر تحليـل      
ي ديگـر،   

ب سـعادت    
و بـا ايـن       

  د.

 بـه طـور      
ر نحـوه و   
 بال داشته

كه م مسئله اين 
رد، از ديرباز هم
ربـوط بـه نفـس

هـاي متف داشت
ـير بسـيار متعـد
مادي به انسان،

ر متعاليبسيا هوز
رش بـه حقيقـت
ه نفس انساني،
ر نهايـت امـر،
 بـا جمـع ميـان
 نمـود؟ اگـر در

از سـوي به آن و

فلسـفي در بـاب
سـخ داده شـده و

شته شوبشر بردا

 و هـر انسـاني
مواره تفـاوت در

نفس را به دنبت 

 1394بستان

دت نفس است.
م نفس اشاره دار
ت كه مباحث مر

س انساني و بر
گ زده و تفاسـ
 با نگاه صرفاً م

حو  ئي به نفس،
شك نـوع نگـر
هر ميزان نگاه به

ن، آيا دربيا  اين
توان ميد؟ آيا 

هـا را تعريـف ن
سو راه رسيدن ب

د ف تفاسير متعد
ـاي مـذكور پاس
 كمال مطلوب ب

س انساني اسـت
 آيد؛ هر چند هم
وني براي سعادت

ـ بهار و تابس 4ماره

في، مبحث سعاد
ساني يعني فرجام

ق و سياستاخلا
  است.  ه، بوده

به حقيقت نفس ش
را رنـگ ت نفـس

است؛ چنانچه  ه
ماورائيدد و نگاه
بدون ش بنابراين

وي دارد و به ه
انتظار است. با

قيقي تعيين نمود
دت براي انسان
 دارد، از يك س

 پس از بررسي
هـ ي، به پرسـش

ضاح بيشتر اين

اي اساسي نفس
 به سعادت نائل
 مصاديق گوناگو

سال دوم ـ شم

النفس فلسفي علم
هاي انس  دغدغه

هه ويژه فلاسف
داده  تشكيل مي

وت نوع نگرش
 نگاه به سـعادت

داشته به دنبال
رد مادي معنا گ

؛گشايد وي مي
لسفي سعادت و
راي وي، مورد ا
راي سعادت حق

از سعادمتعددي
ي سعادت وجود

است كه  بر اين
ه سعادت حقيقي

ايض جهتك، در

  ت

ها دت، از ويژگي
يت امر خويش،
ف و پس از آن

همترين مباحث ع
كي از مهمترين
تگوي فلاسفه ب
فلسفي ايشان را
مسلّم است، تفاو

هاي آن، نوع ي
ا در اين حوزه،

لذات ه در حوز
روي و ت، پيش

قيم در تفسير فل
دتي ژرف نيز بر

توان ملاكي بر ي
ممراتب  سعادت،

عيار خاصي براي
 ل آن چيست؟
 نوشتار، تلاش

گرشي تحليلي به
گامي هر چند اند

شناسي سعادت 

ي و ميل به سعاد
كوشد تا در نهاي

خت نفس، تعاريف

6 

  مقدمه

از جمله مه
گفت به يك

ث و گفتبح
كار ف هعمد

آنچه م
باب ويژگي
متناقض را
او نيز بايد

براي سعادت
تأثير مستقي
باشد، سعاد
فلسفي مي

د از سمتعد
فلسفي، مع
مانع حصول
در اين
نفس، با نگ
پژوهش، گا

ش مفهوم. 1

طللبي كمال
ك فطري مي
ميزان شناخ
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ناي لغوي 

بختـي،   ك
گاري نيـز      

ارس، ف ـ ن 

خي از نظر 
هيم ديگر، 

ـه   
 ت 

ت  
ن     

 و 
وم  
ك 

 ـي اسـت       

ن    
1 ،

 .)832 ص

اي به معن  اشاره

ت به معناي نيك
 و فـوز و رسـتگ

ابـن / 5143 ص

يكديگر، برخ ه با
ز نسبت به مفاه

7(. 
 از آن نيسـت كـ

ترين خيرهاسـت ل

جز فضيلت نيسـت
چيـزي جـز همـان

تا از حداكثر لـذ 
دت بايد به مفهـو

ادراك«، لـذت فه،   

ه از قـواي ادراكـ

مـال و خيـرٌ مـن
1375همــو، ( »ك

،1375 ، مرزبان

 ي نگرش فلسف

ق سعادت نفس،
  رسد. ي

 ذكر شده، در لغت
هـاي فـلاح اژه

،1348(دهخدا، 

ايسهده كه در مق
عضي تعاريف نيز

  تند از:
79، ص1996بي،

يتي پسديگر غا
ن، برترين و كامل

ير انسان چيزي ج
بلكـه چ ،ل شـده 

مندي ارتي، بهره
براي تعريف سعاد

مـين و فلاسـفكل   
11(.  

ت بـه يـك قـوه

  ند كه:
المدركِ كمو عند

مضــاد للمــدركِ

بهمنياربن(  است

انسان در يقيحق

د در باب مصداق
ضروري به نظر مي

ها نامه ها و لغت
دگي اسـت و و

( روند به كار مي
3.(  

سعادت ارائه شد
به هم دارند و بع
 از سعادت عبارتن

(فارابي ق خير است
 كه با حصولش، د

سزاوارترينابراين
22(. 
زيرا كمال و خي ؛ت

گذر فضيلت حاصل
 .)234ن، ص

ط با لذت و به عبا
ب؛ بنابراين هاست

ر نگـاه بيشـتر متك
0، ص1343ينا،

نسـبت  كمـالي
593(.  
كند ، بيان ميذت

ل لوصول ما هو
مو لاشــاغل و لا

و شعور به وجود ا

سعادت ح ليتحل

دسي اقوال متعد
اه فيلسوفان، ض

ه نامه  در فرهنگ
مايوني و فرخنـد
گاه به جاي آن ب

321، ص1409
از سمتعددي يف

ساسي، بازگشت ب
اريف ارائه شده

ت، به طور مطلق
دت، خيري است

؛ بناخواست شود..
28، ص1413 ،مو

ت، فضيلت است
سعادت نيز از رهگ

(همان ضائل نيست
ي مرتبطت، وصف

ه ري از آلام و رنج
ت، نظر نمـود. در

سي ابن(است » لائم
يـافتن ، فعليـت

3، ص1379همو،
لذتري از  ف جامع

ذه ادراك و نيللل
 هــو كــذلك و

 .)138ـ13

همان وجود و  ،ي

اين پيش از بررس
تعريف آن در نگا

كه ، آنچنان»ت
، هم ي، خجستگي

سعادت بوده و گ
فراهيدي، / 57ص

ش فلسفي، تعاري
معناي واژگان اس
ستند. از جمله تعا

سعادـ 
سعادـ 

درخ
هم(

سعادـ 
و س
فض

سعادـ 
دور
لذت
ملا

ملائـم، بـوعلي 
/ ه 425، ص14

در تعريف ي سينا
إنّ ال«

ــث حي
37ص
بوعلي  نظر شاگرد

 

؛ بنابرااست 
سعادت و تع

سعادت«
تيبخ خوش

رادف با ستم
، ص1404

اما در نگرش
و مع قصودم

تر هس جامع

بو به تعبير 
404 همو،(
بوعلياما  و

سعادت، در



ور بـه آن  
ل هستند، 

، 1981ي، 

ـن بـراي     
ه مفـاهيم  

داراي  ـي 
 بوعليان 

ن هـر دو   
كمالي كـه  

شـناختي،    
سـوفان در    

ت نفـس را   
ش فلاسـفه     

س فلسـفي   
ي، جايگـاه   
ختصـاص   
سـتين بـار    
 در مبحث 

خير بوده و شعو
فاوت و متفاضل

(شيرازي هد بود

ت، امـري روشـ
بلكه ،ي نبودهحد

؛ ولــاهر روشـن   
در بيا به ويژهت 

 چنانكه در بيـان
سبت به خير و ك
در وجه هسـتي
يـل اقـوال فيلس

مصداق سـعادت
ررسـي نگـرش

الـنفس ـث علـم
رات فلسـفيفك ـ 

سان، به خـود اخ
، بـراي نخسرتي 

است،  ت گرفته
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جود، سعادت و خ
مال و نقص، متف
ن، متفاضل خواه

آيد، سـعاد ت مي
شده، تعريف ح ح

 مفهومي بـه ظـ
از تعاريف سعادت
ي سعادت است؛
ختي و شعور نس
دت است. البته د
امع آن، به تحلي

بخش، تحليل م
بـا بري و سپس 

 في

 مهمترين مباحـ
تـرين تف بتـدايي  

ربوط به نفس انس
وده و يا به عبـار

 در يونان صورت

ـ بهار و تابس 4ماره

نيز، وج متألّهين
 وجودات، با كما

شان وجودي هج

سعادت بدستز
 از تعاريف مطرح
، براي توصيف
توجه در برخي ا

شناختي و معرفت
شناخ هستي ه جنب
شناسي سعاد فت

ه براي تبيين جا

پيشين، در اين ب
النفس فلسفي علم

  گيريم. ي مي

النفس فلسف علم

، ازفسسعادت ن
سان، از همـان اب
 ميان مسائل مر
گاه متافيزيك بو

علوم، ديگري و

سال دوم ـ شم

صدرالمتوجودي
آنجا كه  د و از

 متناسب با درج

ريف ارائه شده ا
يك هيچن گفت
و سعادت، لذت

قابل ت هوند. نكت
شناختي و هستي

به آن، مشير به
جه معرفحي از و
شود كه طرح مي

  قي

عادت در بخش پ
تاريخي آن در ع
 در اين باب، پي

حث سعادت در ع

گذشت، مبحث س
آن براي هر انس

يا ضمني، در ن
ن باستان، خاستگ
ت مستقل فلسفي

و  صالتار نگاه
باشد  سعادت مي

دت ايشان نيز،
12(. 

ه با توجه به تعار
ت و شايد بتوان
ون خير، كمال،
ر يق، به كار مي
هوجه به دو جنب

ر وجود و نيل بك
ن نائل شده، شرح
صداق سعادت مط

  پردازيم. ي

ق سعادت حقيق

ليل مفهومي سع
 نگاهي به سير ت
لسوفان مسلمان

تاريخي مبح هين

كه در مقدمه گ 
جهت اهميت  ه

روشنبه صورت
ز آنجا كه يونان

تفكرات هحوز ان

8 

و اما د
نيز خير و س

سعاد خير و
21، ص9ج

چنانچه
همگان است

چو مترادفي
معنايي عمي

، توصدراو 
بزرگوار، ذك
انسان بدان
بحث از مص
اين باب مي

مصداق. 2

پس از تحلي
با نخست، 

يونان و فيلس

پيشين. 2ـ1

گونه همان
است كه به

ب اي را ويژه
است. از داده

مياتفكيك 
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 و سـپس   
ايـت، بـه   

 هظـر نحـو  
 بحـث از  
تـدريج بـا    
 چند ايـن  

و  ليتـوس 
ه واقعيـت   
ن واقعيـت   
 ل اوسـت      
 به چشـم  
يژگي روح 

 تي محـور  
گرايـي   ان 

ش بـراي  

شناسـي،   ن  
اش،  لاقـي  

تـاً طالـب    
خود و  ت

يـابي آن ا ريشه
اسلامي، در نها 

  يابيم.

از نظمتعـددي   
في در اين دوره،

بوده كه بـه تـ يا
است؛ هر   شده

هراكليـي چـون
كـههراكليتوس 

 است كه با ايـن
در مسـير تكامـل

انساني گوناگون
دارند و عقل، وي

شـناخت ث انسـان  
 خود را به انسـا
اش  ميزان توانـايي 

طائيان، انسـان
در مباحـث اخلا
كه انسـان فطرتـ

ختبلكه با شنا ،د

 ي نگرش فلسف

نماييم تا با ز مي
هاه آن در فلسف

 فلسفي، دست ي

هاي شامل بخش
ل فلسفمسائ ين
ت و كثرت اشيد

ناسي نيز مطرح
ث حكماي بزرگـ
هچنانچه از نگـاه  
تر لاقي باارزش

يـروي انسـان د
گز، ذكر سطوح 

ن به حكمت را د

، مباحـثسـقراط 
 پيشين، جايگاه
ت به ديگران در

سوفسـط خـلاف 
د سـقراط صـلي

اين امر است ك
گردد حاصل نمي

انسان در يقيحق

در اين باب آغاز
 فلسفي و جايگا

النفس ي در علم

 ت نفس

ش، معروف است
نخستيوان گفت

 و نيز بحث وحد
شن لاقي و انسان

ي آن در مباحث
. چ)65ـ64، ص

ساني از نظر اخلا
ساسي صـيانت ني

نيز فيثاغورثي
 كه توان رسيدن

.  
سييان پيش از

گرايي حكماي ت
 برتري او نسبت

2(.  
، بر خ.ق.م 470

يابـد. شـعار اصـ
عار با توجه به ا
ت و شهوات ح

سعادت ح ليتحل

ل حكماي يونان
مباحثدر  سئله

ت سعادت حقيقي

ن در باب سعاد

ي يونان باستان م
تو ي مي طور كل

لات طبيعتحو
سفي، مباحث اخلا

ها ريشه؛ ولي ده
،1375گمبرتس،
داند، انس تضاد مي

ا عالم، شرط اسا
شناسي انسان اليم

وياي حقيقت را
شمارد ها برمي ن

 ظهور سوفسطا
 عبارتي، حقيقت

ل وي نيز، تفض
20، ص1383 ي،

حكيم در حدود
ي  فلسفه بـازمي
كه البته اين شع
ات، با صرف لذ

 با بررسي اقوال
مسر تكاملي اين

ماهيت تري از يق

يونان هش فلاسف

ر فلسفي به تفك
به؛ ولي ي است

ين، چگونگي تح
هاي فلس ي بحث

ملاً منسجم نبود
(گ شود ديده مي 

ني بر جنگ و ت
ر بوده و تقابل با

. در تعا)93ـ91ص
هاي جو ه انسان
ترين انسان كامل

 سير مباحث، با
سفي گشته و به

عيار فضيلت آدمي
(فروغي ن است
ح سقراط ظهور

يقي خود را در
بود ك»  بشناس

ت و اين سعادت

 

نيزسعادت 
بررسي سير

تحليل عميق

گرش. ن2ـ2

تفكري كه
ر فلسفيتفك
نخستي هماد

سير تكاملي
مباحث، كام
د فيثاغورث

عالم را مبتن
تر هماهنگ

(همان، ص
خورد كه مي
هاست، ك آن

در اين
مباحث فلس

دهد. مع مي
اقناع ديگران
اما با ظ
جايگاه حقي

خودت را«
استسعادت 



ناسـي بـا   
ـر اسـاس    

عبيـر وي،    
ف خـويش    

ر س متفك ـ 
ه عبارتي، 
ي حاصـل     
ت، كـاملاً     

 ايندو بـه  
ده تقسيم 

و شناسي  ن
يگـر كـه    
 را نيـز در    

ت در نگاه 
ت بيشـتر  

 افلاطـون 
ـت، روش   
سوسـات و  

قول لم مع

شن رش، انسـان 
نمودن خيـر بـر  

ت اسـت و بـه تع
ـخيص وظـايف

فـسناسـانه، در ن 
ضيلت است و به
ـبت بـه هسـتي
ضـيلت و سـعادت

شناسي و پيوند ن
 به دو گروه عمد

انسان رار داده و
و گـروه د )154

هميـت انسـان

 كه معيار سعادت
اتمندي از لذ هره

افشـاگرد   رسـطو 
 اخـلاق، سياسـ

محسبـودن   عـي 
م، حقيقتي در عا

 1394بستان

براين با اين نگر
و شـر و اختيـار

ماعت و سياست
ر شخص در تشـ

شن  وجه هسـتي 
ت، رسيدن به فض

ل نسـتعق ـ راهز
و هـم فض عرفت

شناسي و انسان
دانند، قراطي مي

لاقي را اصل قر
4، ص1385 س،

، اهيقـت هسـتي  

مگارائيانها و  ت
ها، به  هدونيست

  .)160ـ1
ارس وسـقراط  رد

، معرفت،هستي
واقعوي بـر غير 

ز موجودات عالم

ـ بهار و تابس 4ماره

بنابر ؛آيد ست مي
 نسبت به خير و

 توجه وي به جم
ده و سعادت هر

 .)24ـ23ن، ص
ر باب حقيقت و

ن معرفت حقيقت
فته و فضـيلت ا
ين نگاه، هم معر

ش ر كار وي جهان
ي كه خود را سق
شهورند، وجه اخلا

(استيس دانند  مي
ادن حقيقدل قرار

ها، هدونيست بي
 حق، در نگرش

156(همان، ص
شـاگر فلاطـون

فلسفي اعم از ه
هت. اساس فلسف

 وي هر امري از

سال دوم ـ شم

نمودن آن بدسر
اناييگردد و د 

  ق است.
عادت سقراطي،
ادت جماعت بود

(همان ري است
ل در، تأمقراطي

دارد و خود همين
 عمل، اتحاد ياف

. در اي)72، ص1

لاقي بوده كه در
كاتب پس از وي
كاتب اخلاقي مش

شناسي بر جهان
ند، با اصلشو  مي

ي عبارتند از: كلب
نيازي از غير بي

( ت حقيقت است
افلا، ها متافيزيسين

هاز مسائل عمد
 نيز سرشار است
ت بوده و از نگاه

ص خير و اختيار
، عجين ميسي

ن سعادت مطلق
يگر در بحث سع
اد در ضمن سعا
يگران و نيكوكا

سقدر نگرش  ،ن
ن، تأثير زيادي د
ظر با فضيلت و

1380كاپلستون،
  ه هستند.

، فيلسوفي اخلاط
ن است. البته مك
برخي كه به مك
م بر فلسفه مقد

فيزيكي خوانده
  دانند. سي مي

ه مكاتب اخلاقي
دگي زاهدانه و ب
مگارائيان، معرفت

م هبرجست هچهر
كمت افلاطوني

هنر حتي زبان و
عالم معقولاتن 

10 

نيز تشخيص
شناس هستي

عقل، همان
دي هنكت

سعادت افرا
نسبت به دي
بنابراين
يعني انسان

و نظمعرفت 
(ك گردد مي
گرايانه عقل

سقراط
خوبي نمايان

گردند؛ ب مي
را داخلاق 

مكاتب متاف
شناس حقيقت

از جمله
ها، زند كلبي

و در نظر مگ
اما دو چ

د. حكهستن
فلسفي و ح

بودن حقيقي
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ها در گـرو  

قلي اسـت  
ـالم مثـُل   
ر مطلـق،   
ـت همـه   
به اتّحاد با 
سعادتمندتر 

هـر دو    و 
، 1383ي،  

 موضـوع،    
هـاي   ـش  

برجـاي  ي  
 از جملـه   

از  فقطته 
 ـه امـري    
هر و باطن 
بيان، علم، 
علـوم دارا    
ملي شامل 
س بوده و 
ر نگـرش    

ت انسان نيز تنه
 

فت و ادراك عق
ود حقايق در عـ
شته و مثال خيـر

و غايـهستند قع 
تواند به مي ،قيقي
تر شود، س زديك

دانـد چشمه مي
(فروغـي شـمارد 

هـا از جملـه فه
ردد. وي در بخـ

متعـدديو ...آثار 
 و اخلاقـي وي

ري ممكن و البت
ـه حقيقـت را كـ
دراك حس ظاه

. با اين بي)249ص
ـش را در ايـن ع
ر علم، علوم عم

ي به سعادت نفس
علـم اعلـي درن  

 ي نگرش فلسف

باشد و سعادت مي
 ل عقلي است.

، از نوع معرفطون
ر نهايت، به شهو
مراتبي وجود داش
گر تحت آن واق
ساني و عشق حق
 و خير مطلق نز
ق را از يك سر
 ، ضـروري مـي   

فر بسياري از مؤل
گـر تـر مـي   يـك

عيات، سياست و
 آثار متافيزيكي

  رسد. مي ر
رفت حقيقت امر

، دستيابي بـطون
و حسي اعم از اد

، ص1385تيس،
قل بيشترين نقـ

قسم ديگر ؛ ولي
دستيابيها، آن يي
؛ بنـابراينباشـد  ي

انسان در يقيحق

د عقل ممكن م
حقيقت يعني مثُل

افلاطودر نگاه  س
شده تا در بارور

م معقولات نيز م
حقايق ديگ همه
سلوك نفس ير و

به معرفت الهي
 سياست و اخلاق

حكمـت، همـراه

اولي، در هففلس
اش بسيار نزدي ي

عه، اخلاق، طبيع
سعادت، توجه به

به نظر ضروري
ر، معافلاطونن 
افلاطوخلاف بر و

هاي جزئي و ك
تي/ اس 41ـ38ص

وم نظري كه عق
؛باشد حقيقت مي

ت كه مقصود غاي
 علوم نظري مي

سعادت ح ليتحل

شهود راهاز  فقط
 سوي دريافت ح
ت، سعادت نفس
يالكتيكي نفس،
خود مثل در عالم
ي قرار دارد كه

و سين نيز در پرت
و به هر ميزان ب

،سقراطمچون
بشري بـه ه همع

به ويژهكمت و
معناي اصطلاحي
نطق، مابعدالطبيع
گاه او در باب س
قِ نيكوماخوس،

همچو ارسطوه
ارسطوفاوت كه

 از تأمل در ادراك
(همان، ص داند ي
برتر آن، علو هرج

علوم نيز، خود ح
 لشگركشي است
 علوم، كمتر از

به آن نيزرفت
 نفساني وي به

توان گفت رتي مي
ست كه با سير د
دد. البته ميان خ
مي حقايق هستي
 به اوست. انسان
لات نائل گردد و

نيز هم افلاطون 
عادت بشر و جام

 .)34و  31
، حكارسطوظهور

وش عقلي، به م
حكمت اعم از من
راي بررسي ديد
دالطبيعه و اخلاق
ب حقيقت، از نگاه
ي است با اين تف
وري است، پس

واهمه، ممكن مي
دارد كه درددي

لوب نهايي اين
است، اقتصاد و
قيم عقل در اين

 

دارد كه معر
همين سير
به عبار
و باوري اس
گرد نائل مي

مدر اوج تما
نيز رسيدن
عالم معقولا
خواهد بود.
را براي سعا

1ـ28صص
اما با ظ
مسائل و رو

حك گوناگون
نهاده كه بر
كتاب مابعد
در باب
طريق عقلي

ي و ضروكل
و خيال و و

متعدمراتب 
بوده و مطلو
اخلاق، سيا
نقش مستقي



دت نفس 
  بـا تبلـور  
نبـه دارد؛  
د ادراكـي   
ه بـه بعـد    

 و از آنجـا   
قت عقـل  

دل بـوده  
اياتشـان،   
ي واقعـي   
كـه امـور   

 382، ص

طلبانـه   ت 
طلاحي بـا     
 حكمـاي  
شـورهاي  

 هواسـط ه 
ته و البته 

ي او از سعار تلق
ت و سعادت نيز
دت انسان دو جن

 عـدست كه بـه ب
خلاقي نفس كـه

افعال ماسـته 
فسش را با موافق

است كه در تعا
ه به تفـاوت غا
ي، سـعادتمندي

بلك ،ـايي نـدارد   
،1380لسـتون،

حقيقـتي هـا  زي
ه معنـاي اصـط

راتآن در تفك ـ 
كش هي بـه حـوز   

 ـ       همقـارن بـود، ب
فلسفه آشنا گشت

 1394بستان

  باشد. ل مي
 نقش بسزايي در
ن به سعادت است
 به عبارتي، سعاد
عقلاني همان اس
ت و فضيلت اخ

همه بودن مندانه
ي نفها اليتي فع

 با عقل، فعلي 
ها با توج  انسان

ود ويدر نگاه خ
 تنها لـوازم دنيـ

ل/ كاپ 56و  51

ورز ر از انديشـه  
ت فلسفه بـه گف

هـاي آ ه ريشـه 
رسـمي به طـور 

ـت عباسـيان م
يوناني از جمله ف

ـ بهار و تابس 4ماره

لن به آن نيز تعق
انسان به آن، ن ت

دن نفس انسان
گردد.  اصل مي

 است. فضيلت ع
 عقل نظري است

  ملي اوست.
م ي است، فضيلت
يف خويش يعني

  بود. واهد
، فعل موافقطو

، اارسطور بيان
؛ وليانگارند مي

 غير بوده و نه
1ـ45، ص1383

 عادت نفس

 همواره سرشـار
توان گ وجود، مي

روش عقلي، كه
ن سوم هجري
 بـا آغـاز خلافـ

غربي و يو گونا

سال دوم ـ شم

راه رسيدن فقط
حقيقت و معرفت
لم اخلاق، رساند

ل، حاي يعني تعق
ت ديگر اخلاقي
جهت مربوط به
ناظر به عقل عم
ت كه خير أعلي
 انساني كه وظاي

خومند  د، سعادت
ارسطه در نگاه

ر باشد. البته در
ي مگوناگونمور

 امتياز آدمي از
3فروغي، ( باشد

2(.  

مان در باب سع

الهي، ي و اوليا
است. با اين و  ه

وع و مسائل و ر
ود، در حدود قرن
 دوره كه تقريباً

گوناان با علوم

فيزيك است وا
از ح ارسطوسير

ن وي، هدف عل
گي خاص انساني
قلاني و از جهت
داشته و از اين ج

گردد، ن ن باز مي
رسيدن به سعادت

ت،عقل استمور
 شكل انجام دهد
قابل توجه اينكه
 و تفريط به دور
 متفاوت و در ام
ر است كه وجه

ب آن نيز مي خل
293، ص1385 

مسلم هش فلاسف

انبيا همه هرنام
عالم هستي بوده

خاص در موضو 
شو ان يافت مي

ه يافت. در اين
، مسلمانا»رجمه

12 

، متاارسطو
اين تفس
دارد. به بيان
كمال ويژگي
از جهتي عق
د نفس نظر

تحريكي آن
ر هلازم
الأموكه خير

به بهترين ش
قا هنكت

و از افراط
سعادت را 
رهمان تفك
خدنيوي، م
/ استيس،

نگرش. 2ـ3

زندگي و بر
نسبت به ع

هاي فهمؤل
يونان باستا
اسلامي راه

ت ترنهض«
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به شـدت  
 آسـماني   

ر نقـش  ك ـ  
، فـارابي ي    

، در بـاب   

اسـلامي   
لطبيعـه و   

عملـي   هف
و در عين 
ي انسـان،    
 ـل اسـت       

هيم خيـر  
ز فضـائل      
 سـاحات    
ي در گرو 

 دو قسـم   
د، تقسـيم   
ي، خلقـي  
ك تقسيم 
ي كـه در   
 صـناعي.    

 كه از يك سو ب
مت اين تعـاليم

 رشـد ايـن تفك
ف بـزرگ يعنـي

ر دارنـدـن تفك ـ  

هارترين فلاسف
 منطـق، مابعدال

فلسف هم در حوز
لاطوني داشته و
ـردي و جمعـي
ت انسـاني قائـ

 سعادت با مفاه
ان چيـزي جـز
د، با توجـه بـه
كه سعادت آدمي

بـهي فضائل را 
گـردد مين بـاز  

ل نظري، فكري
م در واقع به يك

نزوعـي هبـه قـو  
نـد يـاا فكـري 

 ي نگرش فلسف

 كاملاً اسلامي
ه نحوي در خدم

ك به نحوي در
فيلسـوف چهـار 
اي بـر ايـ جسته

است، از نامدا  ه
درمتعـددي  ار

 در جهان اسلام
ري افلاوزه، تفك

د، به سعادت فـ
مهـم در سـعاد

،فارابيز نگاه 
 سـعادت انسـا

آيد ر وي بر مي
شمارد ك  بر مي

بندي ك تقسيم
انسـان هناطق ـ ه

دسته فضائلهار
ه اين دو تقسيم
ند و يا مربوط ب
ل عملي نيز يا ف

انسان در يقيحق

اي يش، فلسفه
وي ديگر نيز به

  .)43ـ2
 بزرگي كه هريك

يه بررسـي آرا
ه تأثير بسيار برج

ني معروف شده
زيسته و آثا  مي

رت اصلي وي
ي نيز در اين حو
حت علمي واحد
گـاهي بسـيار م

ادت گذشت، از
ه و به عبارتي،
س آنچه از آثار

ي اووني را برا

شده؛ در يك ذكر
هنطقي كه به قو
سيم ديگر به چه

كه البته) 119ص
ناطقه هستند هو

 عملي و فضائل

سعادت ح ليتحل

هاي عميق خوي
مي بوده و از سو

28، ص1385،
سلامي، حكماي
ز اين ميـان، بـه

كه صدرالمتألهّين

م ثابه معل سطو
ن سوم هجري

راست. شه  مانده
ه البته ويست ك

ق و سياست تح
حقيقت نيز جايگ

شناسي سعا هوم
طي وثيق داشته

. بر اساس)234ص
 فضائل گوناگو

م براي فضائل
آدمي است و نط

و در تقس) 30ص
، ص1413همو،

قو  يا مربوط به
ري هستند و يا

ه ورزي  با انديشه
ر محتواي اسلام

(معلمي  نمودند
اس هر تفكر فلسف

ند كه ازهور نمود
صو  شيخ اشراق

 پردازيم. س مي
ارسكه پس از  ي

آيد كه در قرن ي
ز وي بر جاي م

سياسي اس هسف
 گنجاندن اخلا

دهد، براي ح مي
  .)98ـ97ص

مفه ه در بخش
 فضيلت، ارتباط

، ص1413رابي،
وجودي انسان،

  ست.
ب وي دو تقسيم

همربوط به اراد
، ص1405همو،
(هكند  مي اشاره
فضائل زيراند؛

خست نيز يا نظر

 

به تدريج، ب
تحت تأثير
بود، ايجاد

سير در
داشتند، ظه

ش، سينا ابن
سعادت نفس
فارابي

به شمار مي
طبيعيات از

فلس به ويژه
حال كه با
بسيار بها م
(همان، ص
چنانچه
و كمال و

(فار نيست
وگوناگون 

اسهآنجمع 
كتب در

خلقي كه م
(هنمايد  مي

و صناعي ا
گردن باز مي

صورت نخس



ن اسـت،  
در ؛ ولي د

ـه معلـوم   
س، منشـأ    

آيند كـه   ي
ـا طبعـي       

 همهه در 
د، موجـب    

و بـر ايـن    
 / 116ص

شـود،   مـي  
، گونـاگون 

فس مانند 
 برخـي از   
وت نفس، 

 لـذت ط با 
چنانچه در 

وري  حض ـ 
. بـا ايـن   )

ي ادراكـي  

چنانچه روشن ).2
شدن دارند معلوم

وم نيز، عمل بـ
وتشـان در نفـس
ت به حساب مي
رفاً وراثتـي و يـ

ت؛ بدين بيان كه
ط در هـر مـورد

انـد و  و اجتمـاع
، ص1385علمـي،  

شائين شـناخته م
گ وي در علـوم    

ايي مربوط به نف
گرچـه) 5، ص2

و سعادت و شقاو

 را وصفي مرتبط
يابد. چ ق ميتحق
بـا ادراك ده و 

)138، ص1375
ايقو زيرا باشد؛ 
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28، ص1405،
شأنيت م فقط،

و كمال اين علو
 است كه با ثبو
 نفساني، فضيلت
ته باشـد و صـر

ع ارسطوستبه تب
 و افراط و تفريط

سعادت فردلي
(مع باشـد  ي نمـي   

المش سي به رئي
سـته و مهـارت

سته و احكام ابتد
2، ج1404سـينا،

س و بحث خلود و

نيز، سعادت علي
اش، ت ت وجودي

 سنخ ادراك بـود
5 ،(همـو  گـردد  ي

بايد امري نسبي

ـ بهار و تابس 4ماره

(همو، قي است
 و علوم نظري،
به معلوم است و
ملكات نفساني
سته از ملكات ن

نقشي داشـتها

به فارابياعتدال
آيد  به شمار مي

23(.  
هاي اصل فه، مؤل

 صـرفاً عقلانـي

اسلامي هدر فلسف
زيس مـي  هجري

علم طبيعي دانس
سـ ابـن ( نمـوده

بقاي نفسث و
  است.   شده

بوعلت ذكر شد،
سيدن به كمالات

از س لذتحقيقت
ست، حاصل مي
آن سعادت نيز با

سال دوم ـ شم

مان فضائل خلق
ك حقايق بوده

نمودن ب عمل ه
ل اخلاقي نيز، م
ند و البته آن د
آنه ي و يا اصلاح

ا هخلاقي، نظري
و ميانه، فضيلت

38، ص1413 ،مو
فضائل مذكور ه

ي جامع بوده و
10(.  

ف نامداري كه د
 چهارم و پنجم

س را بخشي از ع
طبيعيات مطـرح

جود نفس، حدوث
طبيعي وي بيان

شناسي سعادت وم
ت رسود در صور

گذشت، ح لذتز
كمال اسنگاهش
و به تبع آ لذت

نزوعي نيز هم ه
راكري از نوع اد

ه، مقدمملي، علم
د از فضائلقصوم

گرد ل نيك مي
ن در نگهداري

  ).24مان، ص
يگر در فضائل ا

وسط و ساني، حد
(هم سعادت است

همه، فارابيش
ادت نفس، غايتي

02ـ101، ص19
، فيلسوففارابي 

ست كه در قرن
  ظير است.
النفس رئيس، علم

قسيم آن را در ط
س چون اصل وج
، در آثار مابعدالط

كه در مفهو گونه
 براي يك موجو

الرئيس از مع شيخ
بت به آنچه در ن

آيد كه ه نظر مي

14 

هفضيلت قو
فضائل نظر
فضائل عمل

باشد. م مي
صدور افعال
اختيار انسا

(هم نباشند
دي هنكت

ملكات نفس
دوري از سع

در نگرش
اساس، سعا

995فارابي، 
پس از

سيناس بوعلي
نظ بسيار كم
الر شيخ

تعريف و تق
مباحث نفس
به مناسبت،
گ همان
دانسته كه

تعريف جامع
مدرِك نسبت
توصيف، به
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اراست. بر 
قلـي، بـه   

 و 59ـ ـ18

قـواي   ت 
جـه نمـود.   
و در واقع، 
 ظاهري و 
جه اسـت  

، 1375 ،ـو 
ل حقيقي 
ت تمـامي  
ت حقيقي 

همو، ( عاد
بودن  يكي

 بـا نگـاه     
ل بالفعـل   
ـم دينـي   
با تلاشي 

عقـل   بـه    
ي ا علاقـه 

ستفاده از 
 بـا خـود   

سب با خود را دا
الي، وهمي و عق

8صص ـ، 1363  

لـذمتناسـب بـا   
جات توز اين لذ
تر بوده و و بادوام

ر حسي اعم از
ن عدم علم و توج

همـ / 11-113
و از آنجا كه كما
ي گشته و صورت
به تبع آن سعادت

معالو المبدأ)، 1
دهنده تشكي ان

گـردد كـه مـي   
عقـل ـه مرتبـه

عتقادات محكـ
 اندك نداند و 
ف كـه بـه مرتب
ليل ارتباط و ع

ق يافته و با اسل
ات متناسب لذ

 ي نگرش فلسف

متناس لذتاك و
وي، غضبي، خيا

(همـو،نمايـد   ي

، نسبي بوده و م
ا سينا ابنصيف

تر و ار برتر، قوي
ل اشتغال به امو
و به سبب همين

1، ص1363،مو
ك موجود است و
يه به عالم عيني

حقيقي و لذت

142ـ141ص،
كند كه نشا  مي

ت او روشـن م
م برداشـته و بـ

كه از ا سينا بن
د به اين گروه

 نفوس ضـعيف
اند، به د گرفته
لاك تعلجسم اف

دامه داده و به

انسان در يقيحق

ه، ادراه و هر قو
قواي شهو ي به
اشاره ميآنها  خور

،لذت نيز به تبع
سش، بايد به توص

عقلي، بسيا ذت
ها به دليل انسان

ي محروم مانده و
هم / 687ص ن،

الأمري يك فس
عالمي عقلي شبي

راينبناب ؛)425ص
  عقلي است.

،1375، همو( ت
اشقيا اشاره و

ت در بيانـادق ـ
قوه عاقلـه گـام

ابنديگر  دغدغه
را محدود سعدا
ن بيان كه،بدي

ناطقه نيز خو نگ
 آن دارند، به ج
كمال خويش اد

سعادت ح ليتحل

ك، متفاوت بوده
سيم قواي ادراكي
نيز سعادت در خ

68.( 
 سعادت حقيقي
 پاسخ بدين پرس

لذگانه،  ات سهلذ
ت؛ هر چند اكثر ا

ات عقليدرك لذ
همان( ندان ندار

، ادراك كمال نف
ه اين است كه ع

، ص1404 ،همو
عبيري، سعادت ع

إشاراتي مانند
ه مراتب سعدا
ه وي است. با 
 مسير تكامل ق

؛ ولي داند حقيقي
گردد، شمار مي

ختان بيافزايد. ب
نفس نمري ضد

 مادي و لذات
استك مادي، به

اك و مدرِكن، ادر
با تقس بوعليس،

و نهريك  ب با
83، ص1379و، 

،بوعليدر نگاه
اتب دارد؟ براي
هوي، در مقايس

يقي به آن است
توجه و به تبع، د
 اشتياقي نيز بد

،لذتبه عبارتي،
ري نفس ناطقه
(ه و مرتسم شود

ين كمال و به تع
در آثاري بوعلي

)، به115ـ112ص
در نگاهشقاوت

 نفوسي كه در
 سعادتمندان ح

خيزد موجب م ي
 بر تعداد نيكبخ

؛ ولي با امسيده
 مرگ به بدن
ان بدن و ابزار

 

و به تبع آن
همين اساس
لذت متناسب

/ همو 109
اما آيا د
ادراكي، مرا
در نگرش و
سعادت حقي
باطني، از تو
كه اقبال و

. به)140ص
الأمر و نفس

جهان در او
نيز درك اين

بوالبته 
ص، 1363
ت و شسعاد
اش، يعقل

اند، رسيده
وي بر مي
فيلسوفانه
بالفعل نرس
كه پس از
آن به عنوا



هـا    انسان
1.(  

ـه دنبـال    
 ـهروردي، 
 و شـهود     

(معلمـي،       
فـت او در   
ن جهـت،   
ـقاوت آن،   

 مسـئله ـه   
، مصـداق   

نمايـد،   ـي  
  بـه دوزخ 

). در 433 ـ
ل، دارد: او    

م، سعادت 
، 3، ج137

، 1، ج197
ن مراتـب     

ي      

خير است و اكثر
134 (همان، ص

ي مشـاء بــتدلال        
الدين سـه شهاب

 تلاقـي برهـان
ـود را بنـا نهـاد

تـوان گف ي مـي 
همـين داند. به ي

و سـعادت و شـق
  يرد.
شناسـي، بـ فس

مراتب سـعادت،

قاوت مطـرح مـ
بدي كه وي را

ــ432، ص3 ج
قسـم اساسـي د
يدار است و دوم

73، همـو سـت (        

76(همـو،   داند ي
ـه از ميـان ايـن

  مله:
خـويش، از تمـامي

 1394بستان

اي كثيرالخ ، پديده
باشند سعادت مي

ـبي فلسـفه اسـ
شاشراقي با آراء 

ش را نقطـها ي
ناسي نـوري خـ

 ـ به طور، اق يكل
كمت اشراقي مي
ي، بقاي نفس و
گي راقي را پي مي

ه، ذيل مباحث نف
شقاوت، اقسام و م

  است.  ه نموده
 از سعادت و شق
سعادت و حالت ب

،1977روردي،  
يـاد نمـود، دو ق
دت حقيقي و پاي
ي و ناپايـدار اس

ك ميمري مشك
كـ مسـئله  ايـن

دارد. از آن جمي
 و عـالم عقلـي خ

ـ بهار و تابس 4ماره

،سينا بوعليرش
ك نخست، اهل س
س از ضـعف نسـ
ب فلسفي نوين ا

وي نظام فلسـفي
شنا  نظام هستي
اشراقي آثار شيخ

حثي را مقدمه حك
تعالي   علم واجب

شده و روش اشر
ش به طور عمده
يف سعادت و شق
ادت و ... را ارائه
، با تعريفي ك

رساند، سع ن مي
(سـهر كنـد  مـي
يـان سـعادت  ـو

سعاد ت و فقط
تعبيـري، دنيـوي

2.(  
مذكور، امر  قسم
در مـورد  ولـي

متعددي بيانات
 حكمت نظـري و

سال دوم ـ شم

  ).141ص
معاد در نگر پديده

همراه گروه اندك
ي قمـري، پـس
عرفا با آن، مكتب
هور پيدا نمود. و
 از هر دو روش،

با بررسي .)256
يش، حكمت بح
 بحث مفارقات،
 مشائي خارج ش
بيشتر آثار خويش
احثي مانند تعري
ي رسيدن به سعا
 يزدان شناخت،
به بهشت جاودا

في مت نفس معر
 كه از آن با عنـ
ط به جهان آخر
 جهـان و بـه ت

35ـ83، ص4ج
دور در هس را
؛)62، ص3، ج

فس كدام است،
س انسان، از حيث

، ص1375همو، 
تفسير است كه پ
ه دوم هستند، به

ن ششـم هجـري
ن و عي متكلما

، ظاشراق شيخ
گيري  و با بهره

و 252ـ251ص
شناختي خوي ستي

 از مسائل مانند
، از روش بحثي

، در بسهروردي
س پرداخته و مب

هاي صوي، ملاك
در كتاب شراق

ي كه انسان را ب
كشاند، شقاوت ي

خ، حالت نيكي
مدي كه مربوطر

ه ناظر بـه ايـن
، ج1380همو، ؛ 6

سعادت نفسدي،
1373همو،  / 4

سعادت اعلاي نف
نفسـ 

16 

هرسند ( مي
با اين تف
كه از گروه
در قرن

هاي مخالفت
معروف به ش

دانست مي
ص، ص1385

مباحث هس
در بسياري
تناسخ و ...،
سحكيم 

سعادت نفس
سعادت قص
اششيخ 

حالت نيكي
روحاني مي
نگرش شيخ
سعادت سر
مجازي كه

؛62ـ61ص
سهرورد

473ـ94ص
گوناگون، س
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 / 

ي 
3 ،

دد   

حقيقـي و   
شده و  صل

 رالمتألهّين
حقيقي در 
ك، بررسي 
في، تـأثير   
 منسـجم،    
 و عرفاي 
ور و و نيز 

 يز نتيجـه 
ز كـه بـه    
رئيس بـر   
يـت وجـه    

/ همـو،   2

ـث وي از  
 دانسـته و    

87، ص1، ج197

ان، به مباديامك د
ــو 3، ج1977 ،هم

صـل گـردال، مت  
 ).73ص
ه سـعادت حن ك ـ 

به آن عالم حاص
  گردد. مي

صدرالت متعاليـه،
سعادت ح ماهيت

گردد. بدون شك
ق مباحث فلسـف
اقـع، برآينـدي

نكلمايشين، مت
نديشمندان مذكو

ي از مطالب و ني
نيـزصدرا  دارد.  

الـر ، همانند شيخ
بـوده و غايـ ذات 

249، ص1382 

مباحـ نـد ديگـر
خيـر و سـعادت

 ي نگرش فلسف

76 ،(همـو گـردد

ري خويش، تا حد
ــب    ــد ، تش (هه ياب

 .)237ص
ر ديگر عقـل فعـا

، 1، ج1976 ،همو
سـان نمود؛ بدين

ه بن، نهايت تشب
ه به عالم خارج م
سردمدار حكمت
ر ضمن تحليل م

تر، بررسي گ قيق
فاقثر قريب به ات

در واصـدرا  في
پي ري از فلاسفه

داشتن آثار انتيار
 است.  ر داشته

د در بسياريآي مي
وجـود سينا علي

شناسانه،  معرفت
بالـذ ـه مطلـوب  

(شيرازي، نمايد 

عادت نيـز همانن
ود را خصل وج ـ

انسان در يقيحق

 عيني و خارجي گ
 ).68ص

 قوه عملي و نظر
ــي، ــرب اله ن مق

، ص4، ج1380 ،و
به تعبير  علوي و

ه / 464ـ462ص
ن بيانات، جمع نم
 كه در نتيجه آن
ي، عالمي شبيه
 اجمالي، تفسير س
ر بخش آتي، در
حو تفصيلي و دق
وف نامدار در اكث

كـار فلسـف زيرا
شناختي بسيار ي

ظ زماني و در اخت
مهمي در اين امر
 نفس، به نظر م

بوعوي با ديدگاه
د و هم نگرش

، امري است كـه
ن أعلي تأمين مي

ت كه بحـث سـع
گردد. وي، اص مي

سعادت ح ليتحل

هات، مشابه عالم
، ص3، ج1373مو،

حيثن از هر دو
ــتگان ـالي و فرش

همو / 444ـ443ص
المس انساني، به ع

، ص3، ج1373 ،مو
توان ميان اين ي

ي استالم علو
عملي و نظري ت

خش با نگاهي
دهيم تا در ح مي
نيز به نح صدرا

يلسوسفي اين ف
؛داردآنها   فهم
احث هستيمب از

يت وي از لحاظ
ي، نقش بسيار م
در باب سعادت

نگرش و ي ميان
شناسانه دار ستي

ت حقيقي انسان،
عاقله را به نحو أ

است، روشن درا
ي وي سيراب م

جه
هم

انسانـ 
ــ ع
ص

نفسـ 
هم(

لي، مي اندك تأم
صال به عاان، ات

س انسان، از جهت
نهايت، در اين بخ

را، شرح  سعادت
 فلسفي، نگرش

باني فكري و فلس
في در تحليل و

شده ته و اصلاح
يي است كه موقع

شار و پشتكار وي
صدراسي بيانات

هت بسيار زيادي
دت هم نگاه هس
 است كه سعادت

ناطقه و ع ي قوه
  ).122، ص

صدقت در بيان
وجود اني اصالت

 

البته با
اعلاي انسا

، نفسبه تبع
اما در ن
از شيرازي

النفس علم
اصول و مبا
بسيار شگرف

يافته سازمان
بزرگ الهي
هوش سرش

با بررسي
هبحث، شبا

سعاد مسئله
اين اعتقاد 
انساني يعني

،9، ج1981
اما با دق
آبشخور مبا



تـر و   ـوي     
ت عقلـي    

 لذتهايت 
متن واقـع  

 122ـ121

 يـك  هيچ 
اسـت. از    

سـعادت و    
در آنها  ب

نيـز   صدرا
اسـت.    ده 

 نظـري و   
ز هماننـد   
كه، عقـل  

عقـل   لـه   
كـه بتـوان    
 در ادراك 
 وجـودات     

گـردد   مـي 

عادت كـه    

ـزان وجـودي قـ
ه وجـود مفارقـا

ي، موجب نهودات
ت بايد به خود م

1صص، (همان ن

توان گفت در ي
آن پرداختـه  ون 

ه رسـيدن بـه س
ه به تفاوت مراتب

صو عملي عقـل،  
تفصيل شـرح دا

   عـددر هـر دو ب
نيـز ملاصـدرا ي، 

لاني، عقل بالملك
قـولات در مرحل
بته بر فـرض كـ

يلـذت  صدراود 
 عقلـي، ادراك

ق مـتفاد، محق ـ  

، مراتـب سـعدرا 
  ، عبارتند از:

 لماني.

 1394بستان

د و بـه هـر ميـ
ست و از آنجا كه
دراك چنين وجو
رسيدن به سعادت
ت نه مفهوم آن

 نفس دارد و مي
گونـاگوه احكام 

ي است، بيان را
ي آدميان با توجه

نظري و دو جنبه
را به تهريك  ل

ت ايشـان نيـز 
عقل نظري هت

ي از عقل هيولا
همـه معقبـودن  
د كه البگرد ز مي
به بيان خو زيرا

سـعادت حقيقـي
ل بالفعـل و مسـ

صـد در نگرش 
گردد كه آغاز مي

  شرايع نبوي.
و اخلاق پست ظل

ـ بهار و تابس 4ماره

داند و كمال مي ت
 آن نيز بيشتر اس
ت، بدون شك اد
شن است براي ر

ل و منشأ اثر است

 در باب سعادت
فلت ننموده و به
مان سعادت عقلي
ب سعادت براي

ي، با توجه به د
وده و راه حصول

ها، سعادت  انسان
). از جه271 ص

مراتب عقل نظري
ب  جهـت بـالقوه
عقل بالملكه آغاز

؛اقلي استت حد
نيست بلكه س»

ه در مرحله عقل
258.(  

دبير بدن است،
عقل بالملك رتبه

 نواميس الهي و
ر قلب از ملكات و

سال دوم ـ شم

لذتن را موجب
ذيذتر و سعادت

ن وجودات است
چنانچه روشين

 خارجي كه اصل
251.(  

بسيار مبسوطي
مهم، غفمسئله 

ت حقيقي كه هم
، ذكر مراتبها سان
  ك.
سعادت حقيقي لي

جنبه بررسي نمو
و تلاش و سعي

،1354(همو،  د
س را بر اساس م

دهد كه به ح مي
ع قيقي از مرحله

ت ناميد، سعادت
»الجزء عظم من أ

ست كههاودي آن
8، ص1382مو،

ي كه مرتبط با تد
ي و رسيدن به مر
ب ظاهر با انجام
ب باطن و تطهير

اك نسبت به آن
شد، ادراك آن لذ

ترين تعالي، كامل ق
؛ بنابراخواهد بود

عني خود وجود
، ص1382مو،

، بحثمتألهّين
 خويش، از اين
يل بحث سعادت
ول آن براي انس

 تبع آن، در ادراك
باب شرح تفصيل
س را در هر دو ج
 ميزان استعداد و

داردمتعددي تب
تب سعادت نفس

فاد شرحقل مست
سعادت حقحث

مرحله را سعادت 
الكل«لي مثل و

هويات وجول به
/ هم 271ـ262ص

جهت عقل عملي
اراده عقلاني قق

تهذيبـ 
تهذيبـ 

18 

شعور و ادرا
تر باش كامل

پس از حق
و سعادت خ

يع ،نايل شد
هم / 128 و

صدرالمت
از آثار مهم

جمله تفصيل
موانع حصو
وجود و به ت
اما در ب

سعادت نفس
ب بامتناس

عملي، مراتب
، مراتبوعلي

بالفعل و عق
هيولاني، بح

ت اينفعلي
معلومات او
عقلي و نيل
(همان، ص
اما از ج
پس از تحق
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ار زيـادي     
ت (همـان،     

قي انسان 
ـه نهايـت    
ر نگـرش      

نع، ي از موا
 موانـع را   

س    

ت  
ق  

ـد       
 و 

ي    
از    

ـه   
ـه    
ي 
ـا  
9 ،

م سـعادت     

 ن.
ـز منـازل بسـيا
ت بـه آن اسـت

ت حقيقتب سعاد
ت برسـاند، بـي ـ  

صـول اسـت؟ د
برخي؛ ولي ست
گردد. او ايـن مي

 چنانچـه در نفـس

كثـرت تي كـه از
و مانع ظهور حـق

ر ديگـر هـر چنـ
در معارف حقيقي

ت و ايـن حجـابي
، بـه سـبب آن 

گـردد و بـ مـي ع 
صـول معـارفي كـ

اي يازمند سلسـله ن 
آنهـ ت كـه بـدون    

ــو،  9، ج1981هم

، ذكـر دو قسـم

 ي نگرش فلسف

  پسنديده.
لي نمودنتعا ي حق

گردد نيـ صل مي
راه معرفـت فقـط

كنار يكديگر مرات
فـس را بـه فعلي

هـا قابـل وص سان
معارف ا ل همه

دت براي وي م

ت يابـد؛آنكه قو

س هماننـد كـدورت
 را از بين برده و

ت در امـو ف همـ
ل دعي بدون تأم

سـتاساس تقليـد  
بين در مـذاهب،

ت به مطلوب واقع
اص؛ زيـرا  مطلـوب  

د، فطري نبوده و
مات ويـژه اسـتد

ــي   ــود ـل نم (ه ش

خـورد، چشم مي

انسان در يقيحق

ر علمي و صفات
و تنها رو به سوي
صول به حق حاص
هده و حضـور، ف

ي و عملي، در ك
ر هر دو جنبه نف

انس ب براي همه
حسب ذاتش، قابل
ق و حصول سعاد

   از:
ي نفس پيش از آ

 ؛د
لمت ذاتي نفـس
ه و طهارت قلب

 مطلوب با صـرف
ال و طاعات شرع

 ؛ باشد
تقاداتي كه بر اس
بكلمـين و متعص ـ  

 ؛اند مانده
 آن جهت، معرفت

مات مناسـب مطد
گردد ن حاصل مي

تيب خاص و مقد
ــل ــوب حاص  مطل

به چ صدرار آثار

سعادت ح ليتحل

تگي باطن با صور
نفس از خويش و
ر نفساني كه وص

گنجد و مشاه مي
  ).276ـ275ص

جهت عقل نظري
كه د ك، انساني

ي آيا اين مراتب
طبيعي و به ح ر

ع انكشاف حقايق
مارد كه عبارتند

جوهري و ذاتيان
شود دك ديده مي

ت جوهري و ظل
هان حاصل شده

 ؛شود  آن مي
ل نفس از غايت

هري اعماورت ظا
اك حضرت الهي

ب بر اعتب تعص
ت كه اكثـر متك
اك حقيقت باز م
ل به جهتي كه از

رتي، جهل به مقد
ادت حقيقي بدان
معارف با نحوه تر
ــي و ــت حقيق رف

 ).138ـ136ص
بحث سعادت در

آراستـ 
فناءـ 

 اين مراتب سير
ف نم كه در وص

، ص1354همو،
 سير نفس از ج

زنند و بدون شك
؛ وليل شده است

س انساني به طور
مان نفس و مانع

شم ورد برميج م
نقصاـ 

كود
خباثتـ 

گنا
در

عدولـ 
صو
ادر

حجاـ 
است
ادر

جهلـ 
عبا
سعا
از م
معر
ص
ي ديگر كه در مب

 

پس از
وجود دارد ك

/ ه 207ص
اين دو
ز را رقم مي

سعادت نائل
نفس ،صدرا

موجب حرم
در قالب پنج

اي نكته



گذشـت،   ي
اد كه استعد

اجسـام   ـه 
صوري  ئه

معقـولات   
قط نفس، 
 ود حـاس   

اي از  هـره   
آنهـا   ل به
، 1382ـو، 

صـرف كـه      

ل ماهيت 
تـرين   سـته    

ي ماهيت 

 همهرا در 
ـه اسـت.   
ر اسـت و     

اين   و قله
مي از غير 

تـوان   مـي  
 عبـارتي،  

بوعليح ديدگاه
فوس ضعيفي ك

بـآنهـا   ق نفـس 
ه دنيايي، دو نشئ
ارند؛ يكـي دار م

و فق  ماده ندارند
بعينـه خـو ده كه

ش از وجـود، به
تش نيلتمام هم

ــ1 ــ 147ـ / هم
لم معقـولات ص

توان به تحليل مي
ر نگـرش برجس

سفي واحدي براي

 وجه مشتركي ر
سان نشأت گرفتـ
ـياري برخـوردار
ال برساند. اوج
ه وجه امتياز آدم

كننـد و م ياد مي
دانند. به سان مي

 1394بستان

چنانچه در شرح
 سعادت براي نف
قنمود كه با تعل

از نشئه، پس درا
و خواه فلكي ندا
سات صرفي كه
 محسوسيت بود
ه ميزان بهـره ا
ت  تخيل نموده و

ــان،   29ص (هم
عادت اهـل عـال

  ي

 انسان، اكنون م
شده كـه نشـانگر

توان معيار فلس ي

توان انسان، مي
شناختي به انس ي

سـتعدادهاي بسـ
 به فعليت و كما
د، همان است كه

ل و ... از آنعق
براي انس لذت و

ـ بهار و تابس 4ماره

ي حقيقي است.
 است، به نوعي
ز نيستند، اشاره ن

صددر نگرش  ي
 خواه عنصري و
گري دار محسوس

س ادراكي و نف
 پس از مرگ، به
ري كه توهم و

ســدر مخضــود (
ابل قياس با سع

النفس فلسفي لم

ب سعادت نفس
ش هاي مطرح گاه

ن بحث است، مي

ر بحث سعادت
 فلسفي و هستي

ها و اس ز توانايي
راآنها  اش، ادي

باشد مي  انساني
تع ر، دانايي، تفك

ت خير و كمال و

سال دوم ـ شم

ي و سعادت عقلي
حقيقي كه عقلي

يزحق ن ولي ضد
؛ وليپذيرد ق مي

چ نيازي به بدن،
يقي است و ديگ
وجودشان وجود

چنين نفسيين
ر حد همان امور
ور و قصــور و س
ك اين سعادت، قا

  باشد.

ت حقيقي در عل

د در بابان متعد
اساس ديدگيا بر
بشري در اين فه

  ن نمود؟
نظرها در اختلاف

 كه از نوع نگاه
جودي است كه ا
ويش با وجود ارا
و مطلوب نهايي
ي چون حكمت،

صول آن را نهايت

ت حسي اخروي
لاوه بر سعادت ح
لات را نداشته؛
قنوان ابزار، تحق
ود دارد كه هيچ
عالم سعادت حق

و نحوه؛ زيرا ست
؛ بنابرايباشد  مي

دت دارد البته د
ــد حــو ت همانن

). بدون شك25
ب يقي است، نمي

ل ماهيت سعادت

ح اقوال فيلسوفا
يقي پرداخت. آي
سردمداران فلسف
يقي نفس، تعيين
ظر از تفاوت و ا

مشاهده نمود ور
رش، انسان موج
ر طول حيات خو

آن، غايت و مال
ا تعابيريسوفان ب

ي به نحوي حص

20 

يعني سعادت
وي نيز علا
درك معقولا
فلكي به عن
مستقل وجو
صرف كه ع

هاسحافظ آن
يعني نفس

و سعاد لذت
ــوده اســت ب

52ـ251ص
سعادت حقي

تحليل. 2ـ4

پس از شرح
سعادت حقي
فلاسفه و س
سعادت حقي
نظ صرف
اقوال مذكو
در اين نگر

تواند در مي
سير كه كم
بوده و فيلس
گفت همگي
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سـيار بهـا     
داند كه  مي

را به اصل 
ت حقيقـي    

 ديگـر ن از    
 و ادراك، 
نيز همانند 
 و خيـالي  

و  لـذت ي   
يعنـي   ذت
ات است ذ

د كه ناظر 
ز يك سو 
 مرحلـه از    
ش مطـرح    
زد نفـس،   

شر، پاسخ 
هريـك   ي   

ي تمـامي     
عمـل، بـه     
ل هـر دو   
 فلسـفي،    

ـعادت عقلـي بس
ايق هستي محق
ل، انسان ر، تعقن

خـويش سـعادت
ل امتيـاز انسـان

كـدرِك، مـدر  
نيصدرا  نهايت، 

ن اعم از حسي
ت، وجـه برتـري

لذهر چهار سبب 
ديگر لذاز تر  لازم

روشن گرديدفي 
از؛ زيرا است  شده

ي كه بـه ايـن
ر ايـن پرسـشيگ
ي و عقلي نـز كل

ر فلسفي بشخ تفك
ي دارد كـه بـراي
و كمـال حقيقـي
جهـت نظـر و ع

قي را در تكامـلي
قـي در نگـرش

 ي نگرش فلسف

و سـ لـذت  بـه
عرفت نسبت به ح

افلاطوندر نظر 
 رجوع به اصل خ
ت عقلي، عامـل
عقلي به لحاظ مـ

). و در111 ص
انساگوناگون ي

 ملائم با آن است
عقلي در ه لذت

تر، بيشتر و نيز لا

النفس فلسف  علم
ر كامل تبيين نش
ه عبارتي، انساني

ي ديشت؟ از سو
و مفاهيم  صور

ن در طول تاريخ
وجـودي نـاگون

 وي نيز در پرتـو
هر دو جوجه به 

ته و سعادت حقي
وج سعادت حقيق

انسان در يقيحق

فيلسـوفان، مـه
ا به دانايي و معر

). د24، ص138
كه بدون شك، ر

عاقله و ادراكات ه
، لذات عسينا بن
،1363همو، د (

 با اشاره به قواي
ه، ادراك مهر قو

لذ بدين بيان كه
تر تر، كامل ر قوي

  ).124ـ122ص
دت حقيقي در ع
هيت آن به طور
قلاني است و به

نخواهد داش ذت
ت؟ آيا با حصول

  ت؟
س و تطورات آن

گونـحات سان سا
سعادت حقيقي

ن بزرگ نيز با تو
 دو جنبه پرداخته

توان گفت ا مي

سعادت ح ليتحل

همي تقريباً ي كل
دت و فضيلت ر

83(فروغي،  ست
گرداند ك  باز مي

، قوهارسطوعبير
ابن). به بيان 45ص

باشند يدتر ميشد
،بوعلي از جمله

ه لذته به اينكه
دهد. شرح ميل

ادراك، بسيار وه
، ص9همان، ج /

ي از ماهيت سعا
هنوز ماه ؛ وليد

 حقيقي صرفاً عق
لذي از سعادت و

 عقلاني چيست
گري منظور است
حث سعادت نفس

گردد. اگر انس مي
ت، بدون شك س
چنانچه فيلسوفان
ل انساني در هر

؛ بنابرايناند سته

فلسفي در نگاهي
سقراط، سعادزيرا
پذير اس ل امكانق

مثل است عالم
). به تع28ن، ص
(همان، ص ست

، اكمل، اكثر و ش
پيشين  فلاسفه

 عقلي و با توجه
لي را به تفصيل
قورِك، مدرك و

249، ص1382
كنون وجهين، تا
باشد آن ميبودن

سيد آيا سعادت
اي يده، هيچ بهره

از سعادت قصود
گردد يا وجه ديگ

نظر در سير بح ن
سش نيز آشكار م

ر استمالي متصو
شود؛ چ ق ميحق
رسيدن به كمال 

ي و اخلاقي دانس

 

فلبا نگرش 
؛ زيدهند مي

لدر پرتو تعق
خويش كه

است (همان
موجودات اس
اتم، افضل،

ي از فبسيار
و وهمي و
سعادت عقل
ادراك، مدرِ
2(شيرازي، 

بنابراين
ب به عقلاني

توان پرس مي
كمال نرسيد
است كه مق
گ حاصل مي
با امعان
اين دو پرس
فعليت و كم
ساحات، مح
شرح نحوه

وجه معرفتي



د (همـان،  
جـود دارد؛  

ت ر سـعاد    
ـي چـون    

 ـ  د نـه دارن
اخـلاق را    
ها، معرفت 

 ،صـدرا و  
دو،  اين ن

وان گفـت    
ه تمـايز و   
ـت آمـده،   

ن اكثريـت   
بـه تعبيـر   

ق ي، محق
جهـت بـه     

 لـذت ت و  
گـوهر   يژه

ـاهري در  
قلـي،  ي ع  

 مفهـومي    
قل نظري 

گردد  حاصل مي
ه وجان توج ـشاي

ي و اخلاقـي در
ذشـت، برخـل گ  

رايانگ املاً عقـل
ت را گرفتـه و ا
ه ن متافيزيسين

بوعلير همانند 
ميان مقايسه دري 

). شـايد بتـو13
ات بوده و وجـه

دسـه  سعادت ب

نمـودن  محـروم     
باگـر  ؛ زيـرا  ست

مالش بدون آفتي
و تلاشـش در ج

اي از سـعادت ره    
به ويي انساني

ظر از اختلاف ظـ
 سـعادت حقيقـي
سـيم صـورت و
 بحث مراتب عق

 1394بستان

اش بعاد وجودي
ش بحث، دو نكته

ز وجـوه معرفتـي
ه در نقـل اقـوال
 وجه، نگرشي كا

ي، جانب فضـيلت
و گروه ديگر چو

اي ديگر هعدو  
؛ وليدانند ظ مي
1، ص9، ج198

قت، مطلوب بالذ
در وجه عملي،

ت، بـه معنـاي
ير و سعادت نيس

صول كممانع و ح
خـويش و ستعداد

ـا حـق، بـه بهـر
قوا ، كمال همه

نظ لاني، با صرف
از يشان مقصود

 و نه صرف ترس
در درالمتألهّين

ـ بهار و تابس 4ماره

ابع نسان در همه
؛ ولي در اين مب

ازهريـك    سهم
جود دارد. چنانچه
وده و به هر دو

ن مكاتب اخلاقي
) و154، ص138

شمارند ت برمي
ت حقيقي محفوظ

81رند (شيرازي،
ي، معرفت حقيقت

ولي ؛نمايد ه مي

ي بـراي سـعادت
و خي لذت اصل

ذات آن بدون ما
ساني در خور است

يت بـا عدم ضد
 سعادت حقيقي،

يت سعادت عقلا
به اعتقاد اكثر ايش

هاستن تحاد با آ
صدو  الرئيس يخ

سال دوم ـ شم

معيت و كمال ان
؛)275، ص1400

 در اين امر كه
نظر وج  اختلاف

فت و فضيلت بو
). برخي همچون

85ند (استيس،
شرط اصلي سعاد
را در اوج سعادت

شمار لي برتر مي
كه در وجه نظري
ست، بتمامه جلوه

  ن است.
عاليين شرايط مت

ك آن هستند، از
ل به مقتضاي ذ

هر انس ؛ بنابراين
ايش در صورت

ه تعبيريت و ب
 

يعني ماهي دوم
ان گفت بتو  مي

بيري، شهود و ات
شيخه به سخنان

با جا ع است كه
0سينا،  ابن / 12

فلاسفه كه ميان
چه ميزان است،

حاد معرفل به ات
)72، ص1380، 

دان ي سعادت مي
ر را ش و وجه نظ

گاه هر دو وجه ر
لعم ي را از جنبه

ين جهت است ك
ن كه عقل اوسا

به تبع تديبر بدن
وم اينكه ذكر اي
ه ناتوان از درك

ه، با نيت هر قو
)؛126همان، ص

دن مقتضاي قو
چند اوج سعاد ر

ل است.ني تعق
پاسخ به پرسش
سفه در اين باب،
 حقايق و به تعب
هن. به ويژه توجه

22 

غايتي جامع
27ـ121ص

نخست آنكه
حقيقي به چ
سقراط، قائل
(كاپلستون،

صليمحور ا
به حقيقت و

جايگچه اگر
جنبه نظري
اين امر بدين
برتري انسا
بالعرض و ب
دو نكته
ها كه انسان

صدرا سعادت
گردد (ه مي

ندسار فعليت
رسد؛ هر مي

انسانيت يعن
اما در پ
اقوال فلاسف

يننيل به ا
كليّ در ذهن
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نانچه ت چ
وجود صدرا 

اصـول  ـرا  

ـه بيانـات   
ـه، اشـاره    
د وجـود و      
ود دارد، از   

ك  مشـك  
 ش به مرتبه
و نقصـان  
ـي نفـس   
ين وحدت 

 / 393ص

ـيل بـدان      
كـه نفـس   
ـه سـمت     
سـير دنيـا   
ر است. به 
ت دنيـا از   
ـت مـانع    

 / 378ص
 و عقـاب  

 بايد توجه داشت
صدو  بوعليقول 

زيـر ؛تـر بـوده   كم 

ت نفس نسبت بـ
در ايـن نظريــا  

ـر بـوده و خـود
اي كـه از وجـو  
اش در سلسـله 

 تا جائيكه ذاتش
ه وه از مـاد ت تنز
وجود عقلانـ حوه

مه قوايش در عي
، ص8جهمان،  / 2

ه بـا ايـن تفصـ
ك صـدرا گـرش      

غـاز نمـوده و بـ
ه و به عبارتي، س
بسته به يكديگر
اني كه در حيـات
ي را كه بـه جهـ

، ص8يد (همان، ج
 ـ   وابرعي كـه ث

 ي نگرش فلسف

سازد. البته ن مي
ق ي ميان بسيار

 بسيار مسـتحك

سعادت در باب
آنهـ يي و نقـش 

صل و منشـأ اثـ
ه ميزان بهـره ب

هري و اشتدادي
شود ه مي افزود
كه به جهتگردد

ون شك اين نح
تحاد نفس با هم

292ـ282، ص7

ن ساير فلاسـفه
ي اسـت؛ در نگ

محض آغ  از قوه
داشتهيار عميقي 

و سرا، كاملاً واب
انسا يوي بوده و

و سعادتي لذتگ،
نماي ع، ادراك مي

ي از تعابير شـر

انسان در يقيحق

ه را كاملاً روشن
آن، شباهت جه

سعادت حقيقي،
  است.   نشانده

صدرا نظريهدن
ي حكمت صدرايي

وجود، ا كه فقط
فس انساني نيز

رادي جوهركت ا
و سعادتش ذت

گ ي عقلاني مي
شود و بدو ل مي

جوهري نفس، اتح
7ست (همان، ج

 كه شايد در بيان
دنيـوي و اخـروي
حيات خويش را

بسيا خرت، رابطه
س، سعادت اين دو
مين سعادت دني
ده، پس از مرگ
يت و بدون مانع

). بسياري626ص

سعادت ح ليتحل

ستفاد، اين نكته
ث سعادت و نتيج
در باب ماهيت س
ه، آن را به ثمر

بود تر ي و عميق
ه برخي از مباني

كصدرا وجودي 
باشد، نف ادت مي

ست و البته با حر
لذبه به مرتبه بر
ري عبارتي، جوه

ر نائلناپذي  وصف
 چون حركت ج

پذير ا ملاً توجيه

سعادت صدرايي
سـعادت د بطـه

بقاء انساني، حال ة
خرود، دنيا و آ مي

 و بر اين اساس
طن و حقيقت هم
 به تكامل رسيد
 ننموده، در نهاي

، ص1354، / همو

عقل بالفعل و مس
هر چند در مبحث

ملاصدرا نظريه
ص حكمت متعاليه
يضاح وجه برتري
شين، در ادامه به
 ر نگرش اصالت

و سعا لذتخير و
دت برخوردار اس
مت كمال، مرتب
قات رسيده و به

و سعادتي لذت 
با مباني متعاليه

قل و معقول، كا
  ).128ـ2، ص

عميق ديگر در س
شده، توجه بـه را
ة حدوث و روحاني
هايت به پيش م
ت اخروي است
ادت اخروي، باط
 نظري و عملي
ني بتمامه درك

129ـ125، ص

 

و توصيف ع
شد ه اشاره
؛ ولي نظدارد

مباني خاص
براي اي

پيش فلاسفه
شود. در مي

درك آن خ
و سعاد لذت

وجود به سم
عقول مفارق
ماديات، به
در حكمت

حاد عاقو ات
،9جهمان، 
عم نكته
نشد  پرداخته
الحة جسماني

نه كمالي بي
مه حياتمقد

عبارتي سعا
لحاظ عقل
بدن جسمان

،9جهمان، 



دي بر اين 

يقـي، بـه    
حكمـت و   
يي باعـث  
 برخـوردار   
 زمـاني و   

كند، تأييد ده مي

اب سـعادت حقي
بـه حآنهـا   قبال

ي محكم صدراي
پيشـين لاسـفه  

حـاظگـاه او از ل    
  ست.

 1394بستان

قتشان را مشاهد

سفي ايشان در با
ه و اق وجود داشت

نيوه، اصول و مبا
ي نسبت بـه فلا
شـته و نيـز جايگ
اس  ين امر داشته

ـ بهار و تابس 4ماره

دانند كه حقيق مي

گ و مباني فلس
نظر يشان اتفاق

ش است. به علاو
ام بسيار بيشتري
فيلسـوفان گذشـ
سيار زيادي در اي

سال دوم ـ شم

 دنيوي انسان م

بزرگ وال فلاسفه
دت عقلي بين اي
س همين نگرش

حكا باب، از است
هاي ف شت تلاش

شار وي، تأثير بس

خود نظر و عمل
  يي است.

جه، با بررسي اقو
ر برتري سعاد د

يقت نيز بر اساس
وي در اين ظريه

بته چنانچه گذش
وش و نبوغ سرش

24 

اخروي را خ
نگاه صدرايي
در نتيج

آيد نظر مي
معرفت حقي
شده كه نظ
باشد كه البت
تلاش و هو
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 د،يشگاه مف

گاه علـوم    

 م.197
 .م19

دار  :روت ـ

 
 ق.

 ق.
1. 
 ،1379. 

 ق.
 ق.14

: انتشارات دانش

 .1375ن، 
13. 

هـران: پژوهشـگ

76مت و فلسفه، 
977 ،يلوم انسان

 ــب يـب، 3چ ؛ة ـع

1354. 
 م.1995ل، 

 ي نگرش فلسف

.1375البلاغه، 
ق1404 ،يمرعش
1404 ،ي مرعش
363 ،يت اسلام

 دانشگاه تهران،
ق1400 دار،يبقم:

404 مركزالنشر، 
قم ؛شاقول هجم

ت دانشگاه تهرا
348شگاه تهران، 

ته ي؛بيحب حيصح

ان: انجمن حكم
ن: پژوهشگاه عل

ار الأرـالأسف ي

1382. 
4 ران،يا هو فلسف

الهلالة : مكتبوت
 م.1996

انسان در يقيحق

قم: نشرا ؛هاتيب
االله م يتآ ة  مكتب
االله يتآ ة : مكتب
مطالعات همؤسس

تهران: انتشارات
قم ؛)ةالسعاد في 
، قم:3ج ؛ة اللغ س

ترج ؛وناني هسف

تهران: انتشارات،
ن: انتشارات دانشگ

تص ؛عه مصنفات

كربن، تهرا حيح
نصر، تهران حيح

في ة يالمتعال حكمه

،ينيطبوعات د
نجمن حكمت و

رويب ؛... ة الفاضل
الهلال، : مكتبهت

سعادت ح ليتحل

الإشارات والتنب
قم: ؛)اتي(الإله
قم: ؛)اتيعي(الطب

تهران: م ؛المعاد
ت، 2چ ؛الغرق من
ة (رسال نايس ابن

سييمعجم مقا
فلس يانتقاد خير

،2چ ؛ليالتحص؛
تهران ؛لغتنامه؛
مجموع ن؛يالد ب

تصح ؛ه مصنفات
تصح ؛ه مصنفات

الحمحمـد؛   ني
 م.19

قم: مط ؛ة يدالربوب
تهران: ا ؛والمعاد

ة نيراء اهل المد
روتيب ؛ة يالمدنة

ن؛يحس نا،يس بن
( الشفاء ؛	ــــــ
( الشفاء ؛	ــــــ
المبدأ و ؛	ــــــ
النجاه م ؛	ــــــ
رسائل ا ؛	ــــــ

فارس، احمد؛ بن
تاوالتر؛  س،يست

1385. 
مرزبان اربنيهمن

اكبر؛ يعل هخدا،
شهاب ،يسهرورد

.1380 ،ينسان
مجموعه ؛	ــــــ
مجموعه ؛  ــــــ

صدرالد ،يرازيش
981التراث،  اءيح

الشواهد ؛	ــــــ
المبدأ و؛   ــــــ
آابونصر؛  ،يفاراب

ة اسيالس ؛	ــــــ
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13. 
 ،يخـوارزم  

 ،ي اسـلام  

 ق.1413ل، 
 

13. 
380ن: سروش،

، تهـران: خ1ج ؛

علـوم ي جهـان   

 1394بستان

: دارالمناهلروتي
ق.1405هراء،
 ق.1409جره،

383ن: هرمس، 
، تهران1ج ي؛بو

ي؛مدحسن لطف ـ

قـم: مركـز ؛يم

ـ بهار و تابس 4ماره

يب )؛ة يمال الفلسف
الزه ة هران: المكتب

، قم: دارالهج1ج
تهران ؛ت در اروپا

مجتب هترجم ؛فه
محم هترجم ؛ين

اسلام هفلسف خ

سال دوم ـ شم

الأعم( السعاده ل
ته، 2چ ؛ة لمنتزع

ج ؛نيالعاحمد؛  ن
حكمت ريس ؛ي

فلسف خيتار ك؛
ونانيمتفكران ر؛

خيتار؛ همكـاران

ليتحص ؛	ــــــ
ال فصول ؛	ــــــ
بن ليخل ،يديفراه
محمدعل ،يفروغ

كيفردر كاپلستون،
تئودور گمپرتس،

1375. 
و حسن ،يمعلم

1385.  
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ــ .19
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